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نژادپرســـتی در ایالات متحده به حضور اولین اروپایی‌ها در 

قاره آمریکا بازمی‌گردد. ریشـــه‌های این نژادپرستی نه‌تنها 

به‌لحـــاظ اجتماعـــی و فرهنگی امتداد یافته اســـت، بلکه 

به‌صورت سیستماتیک در سیاستگذاری‌های این کشور نیز 

مشهود است. در گفت‌وگو با محمد مرندی، استاد مطالعات 

آمریکای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، به بررسی 

اعتراضات اخیر آمریکا و موضوع نژادپرستی در این کشور 

پرداختیم. دکتر مرندی معتقد اســـت شرایط کنونی آمریکا 

نتیجه سیاســـت‌های لیبرالی است که به شرایط تبعیض و 

نابرابری‌های اقتصادی، هویتی و... منجر شده است. به‌علاوه 

تاکید ترامپ بر ناسیونالیسم افراطی و هویت سفید، ممکن 

است الگوی ناسیونالیسم را در برابر لیبرالیسم تقویت کند 

اما نه ناسیونالیسم و نه لیبرالیسم، هیچ‌کدام راه‌حل شرایط 

کنونی آمریکا نیستند. مشروح گفت‌وگوی »فرهیختگان« با 

این استاد دانشگاه را از نظر می‌گذرانید. 

پیشینه بحث نژادپرستی در آمریکا چگونه قابل صورت‌بندی 

است و به‌نظر شما نقطه شروع منازعات اخیر در ایالات متحده 

به لحاظ فرهنگی و تمدنی چیست؟

وقتی که اروپایی‌ها بـــرای اولین‌بار به آمریکا رفتند، تخمین زده 

می‌شود که در آمریکای‌شمالی و جنوبی و جزایر بین این دو، بین 

50 تا 100 میلیون نفر بومی ساکن بوده‌اند. کریستوفر کلمبوس و 

افرادی که همراه او بودند در آمریکا قتل‌عام‌های خیلی بدی انجام 

دادند، دست به برده‌داری و شکنجه آنها زدند و یک‌سری برده را به 

اروپا بردند. این سرآغاز حضور اروپایی‌ها در قاره آمریکا بوده است. 

در یکی دو قرن مجموعا تخمین‌ زده می‌شود که بالای ‌90درصد 

بومیان توسط اروپایی‌ها کشته شده‌اند. اگر قرن‌های بعدی را هم 

به‌ حساب بیاوریم و پیشرفت سفیدپوستان از غرب قاره به‌سمت 

شرق قاره آمریکای‌شمالی را طی قرن‌های بعدی در نظر بگیریم، 

تخمین زده می‌شـــود که 200 میلیون بومی در طول این فرآیند 

کشته شده‌اند. فقط یک‌جا هست که در طول تاریخ تعداد کشته‌ها 

از اینجا بیشتر است و آن آفریقاست. یعنی استعمار اروپایی در آفریقا 

منجر به نابودی این قاره شد. به هر ترتیب بعضی از محاسبات نشان 

می‌دهد که نزدیک به 200 میلیون نفر طی فرآیندی در قاره‌های 

آمریکا از شمال تا جنوب کشته شده‌اند. برخی مستقیما به قتل 

رسیده‌اند، برخی به‌واسطه بیماری‌هایی که اروپایی‌ها به آنجا بردند، 

کشته شدند؛ اروپایی‌ها عمدا این بیماری‌ها را پخش می‌کردند مثل 

‏smallpox که به‌عنوان یک سلاح میکروبی عمل کرد. در‌مورد این 

بیماری کاری که اروپایی‌ها می‌کردند این بود که به روستاهایی که 

مردم همه از این بیماری مرده بودند، می‌رفتند و لباس‌های آنها 

را برمی‌داشتند و به روستاهای دیگر می‌بردند و این لباس‌ها را به 

شکل هدیه به اهالی اعم از زن و بچه و... می‌دانند تا آنها هم مبتلا 

شده و نابود شوند. لذا بومی‌های آمریکا اولین قربانیان بودند. 

وقتی سفیدپوســـتان در آمریکا ساکن شدند سیاهان را به‌عنوان 

برده به آنجا می‌بردند و برده‌داری از همان اوایل قبل از تشـــکیل 

کشور آمریکا به شکل گسترده وجود داشته است. معمولا به شکل 

حیوان با سیاهان رفتار می‌شد و آنها خرید و فروش می‌شدند. در 

ایالات جنوبی‌تر آمریکا وضعیت بدتر بود. برده‌ها به‌خاطر شرایط 

آنجا به‌طور مداوم کشته می‌شدند و باز‌هم برده‌های دیگری جای 

آنها را می‌گرفتند. بنابراین بومیان به شکلی که عرض کردم قتل‌عام 

شدند و سیاهان هم به شکل برده مورد استفاده قرار گرفتند. 

درنهایت در جنگ داخلی آمریکا برده‌ها آزاد شـــدند. البته جنگ 

داخلی آمریکا به‌خاطر آزادی برده‌ها نبود و داستان پیچیده‌تر از این 

حرف‌هاست. لینکلن می‌گفت من می‌خواهم وحدت و یکپارچگی 

آمریکا را حفظ کنم، حال می‌خواهد این مساله با برده‌داری یا بدون 

آن اتفاق بیفتد. نامه لینکلن برای آزادی برده‌ها به این خاطر بود که 

در جنگ پیروز شود یعنی امیدوار بود که با انتشار این نامه باعث 

طغیان برده‌ها شـــود که ارتش جنوب به مشکل بخورد و نتواند با 

ارتش شمال بجنگد. این‌طور نیست که لینکلن یک بشر دوست 

بوده باشد، او مرتب حرف‌های نژادپرستانه می‌زد. 

بالاخره وضعیت سیاهان در آمریکا بعد از جنگ داخلی به مدت 3 

یا 4 دهه بهتر شد و بعد دوباره شرایط برای اینها در بیشتر مناطق 

آمریکا خیلی بدتر شد. 

در دهه 60 قرن بیســـتم یک مقدار مقاومت و انســـجام در میان 

گروه‌های مختلف سیاهان زیاد شد و این مساله با نارضایتی‌های 

مردم نسبت به جنگ ویتنام همزمان شد. تلفات زیاد جنگ ویتنام 

عامـــه مردم را تحت‌تاثیر قرار داد و مخالفت با جنگ با اعتراضات 

سیاهان همزمان شـــد و درنهایت حکومت مسیر خود را در‌مورد 

جنگ ویتنام عوض کرد و همچنین یک‌سری قوانین تبعیض‌آمیز 

را رفع کرد. 

البته کماکان به‌صورت سیســـتماتیک نســـبت به ســـیاهان 

بدرفتاری می‌شـــود. حقوق رنگین‌پوســـتان عموما در آمریکا 

رعایت نمی‌شـــود، کســـانی که از همه بیشتر مورد آزار و اذیت 

قرار می‌گیرند، سیاه‌پوســـتان هستند. این‌طور نیست که فقط 

در خیابان با ســـیاهان بدرفتاری شـــود، بلکه به‌عنوان مثال 

مدارس مناطق سیاهان جزء بدترین مدارس آمریکایی است، 

زیرســـاخت‌ها و امکانات در مناطقی که سیاهان حضور دارند 

بســـیار ضعیف اســـت. در این مناطق بزه‌کاری بسیار بالاست 

و مـــورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد. تلویزیون و ســـریال‌ها هم 

سیاهان را خشـــن و بزه‌کار معرفی می‌کند، بنابراین اکثر آنها 

از کودکـــی امید چندانـــی برای موفقیـــت در زندگی ندارند. 

قوانین حقوقی آمریکا و به‌طور مشـــخص قانون جرم، به شکل 

وحشتناکی تعداد سیاهان زندانی را افزایش داده است. ]افراد[ 

پلیس نسبت به سیاهان به مراتب حساس‌ترند و چیزی که یک 

سفیدپوســـت بابت آن بازداشت نمی‌شود یا مورد بازرسی قرار 

نمی‌گیرد، سیاهان برای آن بازداشت می‌شوند و مورد بازرسی 

قرار می‌گیرند بنابراین تعداد ســـیاهان در زندان‌ها زیاد است. 

باید گفت سیاهان به شـــکلی در رسانه‌ها بازنمایی می‌شوند 

که فرد سیاه‌پوســـت تصویری از خود یافته که تنها مسیری که 

پیش‌رو دارد، بزه‌کاری است. البته داریم سیاهانی که در قشر 

متوسط هستند، به دانشگاه می‌روند و ثروتمند می‌شوند ولی 

غالبا این اتفاق برای سیاهان نمی‌افتد. 

فردی مثل اوباما هم که رئیس‌جمهور آمریکا شد، گفتمان حاکمیتی 

را پذیرفته است و او وقتی صحبت از موسسان آمریکا می‌کند، با 

احترام از آنها یاد می‌کند و می‌گوید ما باید مسیر آنها را ادامه دهیم 

در‌حالی‌که موسســـان آمریکا عموما برده‌دار بوده‌اند. یعنی اگر 

اوباما در زمان آنها بود، به‌رغم این حرف‌ها، صرفا یک برده می‌شد. 

لیبرال‌دموکراسی مدعی و شـــاید مترصد این بود که همه 

شهروندان را برابر و یکسان به‌رسمیت بشناسد، اما نتیجه‌اش 

نابرابری اقتصادی و هویتی شده است. اگر فرض کنیم این 

نتایج ناشی از ضعف کارکردی است؛ اعتراضات اخیر آمریکا 

چقدر با این ضعف کارکردی لیبرال‌دموکراسی مرتبط است؟

جنس لیبرالیسم و سرمایه‌داری و فردگرایی همین است. تاکید 

لیبرالیســـم بر فردگرایی است و این بیشتر به‌ نفع افراد قدرتمند 

اســـت چون وقتی »حقوق فردی« اولویت می‌یابد، فرد راحت‌تر 

می‌توانـــد ثروت جمع کند یـــا قوانینی به نفع خود وضع کند یا 

قدرت را در دست خود بگیرد. بنابراین کسانی که از اول در آمریکا 

دســـت بالا را داشته‌اند، شرایط تثبیت‌شده‌ای دارند و روزبه‌روز 

تقویت می‌شـــوند. به همین دلیل شما می‌بینید که سیاهان و 

رنگین‌پوستان یا قشر کارگر، در یک جامعه لیبرال، امکانی برای 

پیشـــرفت ندارند و در همان سطح باقی می‌مانند، بلکه فاصله 

طبقاتی بیشـــتر هم می‌شود و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. 

ماهیت لیبرالیسم این است که قشر متوسط جامعه به‌تدریج از بین 

می‌رود چون هرچه جلوتر می‌رویم فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. 

قشر متوسط تا یک مقطعی در کشورهای غربی، وجود داشت و 

نسبتا قدرتمند بود و دلیل آن تا حدودی به‌خاطر استعمار و کنترل 

جوامع مختلف و تصاحب سرزمین‌های مختلف و ثروت‌های آنها 

در جهان بود که ثروت‌ها از کشـــورها به تاراج می‌رفت و بخشی 

از آن به ســـرمایه‌داران عمده و حکومت می‌رسید و بخشی از آن 

هم به قشر متوسط می‌رسید. ولی به‌تدریج به‌خصوص در چند 

دهه اخیر سرمایه‌داری باعث شده که در آمریکا اختلاف طبقاتی 

بســـیار زیاد شد و جامعه دوقطبی شده و قشر متوسط تا حدود 

زیادی از بین رفته اســـت. اقلیتی ثروتمند هســـتند و اکثریتی 

گرفتارند. در انتهای این اکثریت، سیاه‌پوستان قرار می‌گیرند که 

از همه شـــرایط بدتری دارند. چون این تبعیض از گذشته وجود 

داشته، شرایط آنها تشدید می‌شود. لذا کار به‌جایی رسیده که 

تحمل شرایط برای فرودستان و برای رنگین‌پوستان، به‌خصوص 

سیاه‌پوستان میسر نیست.

ناگفته نماند با فروپاشی شوروی و در نبود یک رقیب ایدئولوژیک، 

نظام سرمایه‌داری لیبرال دیگر آن احتیاط‌های قبلی را نمی‌کرد. 

قبلا یک مقدار به مردم فرودست توجه می‌شد که احیانا مردم جذب 

کمونیسم و سوسیالیسم نشوند، ولی بعد از اینکه شوروی از بین 

رفت دیگر سرمایه‌داری و لیبرالیسم با سرعت بیشتری ستون‌های 

عدالت در جامعه آمریکا را از بین بردند. 

همزمانـــی اعتراض به نژادپرســـتی در آمریکا با بحران‌های 

اقتصادی این کشـــور از طرفی و مواجه بودن ایالات متحده 

با مســـاله کرونا از طرف دیگر، آیا می‌تواند شرایط این کشور 

را پیچیده‌تـــر کند و آیا ما باید منتظر تحولات بزرگ‌تری در 

این کشور باشیم؟

نژادپرســـتی در آمریکا همیشه بوده و همواره درصد نژادپرستان 

بالا بوده است ولی زمانی که شرایط اقتصادی بد می‌شود، مردم 

بیشـــتر به‌دنبال مقصر می‌گردند لذا معمولا شرایط نژادپرستی 

هم تشدید پیدا می‌کند. در‌حال حاضر وضعیت اقتصادی آمریکا 

هم به‌خاطر کرونا و هم به‌خاطر مشکلات دیرینه اقتصادی بسیار 

بد اســـت، دولت آمریکا به‌جای اینکه این مشکلات را حل کند با 

راه‌حل‌های کاذب بحران را به عقب انداخته است، اما با این کار، 

وضعیت بدتر و بدتر شد و حباب اقتصادی آمریکا ترکید. شرایط 

اقتصادی آمریکا الان خیلی بدتر از شـــرایط بحرانی ســـال‌های 

2008 و 2009 است. بنابراین در این وضعیت، هر‌چه شرایط بدتر 

می‌شود معمولا نژادپرستی بیشتر می‌شود چون خیلی‌ها به‌دنبال 

مقصر می‌گردند و آدرس را غلط می‌گیرند. تبلیغات، رسانه‌ها و... 

عوامل مختلفی‌اند که در این امر تاثیرگذار هستند. الان نزدیک 

به 60 درصد سفیدپوســـتان آمریکا طرفدار ترامپ هســـتند، در 

لابه‌لای حرف‌های ترامپ سیگنال‌های خیلی روشنی برای بحث 

نژادپرستی وجود دارد. 

لذا بحران‌های اقتصادی آمریکا بدتر می‌شود و نارضایتی‌ها در‌حال 

افزایش است و این مساله منحصر به سیاهان هم نیست. همان‌طور 

که قبلا گفتم در دهه 60 نارضایتی‌های جنگ ویتنام با اعتراضات 

سیاهان همزمان شد و این باعث شد که سیاهان بتوانند امتیازات 

بیشتری بگیرند. الان شرایط مشابه آن موقع است با این تفاوت که 

وضعیت اقتصادی آمریکا هم بسیار بد است. طبق پیش‌بینی‌ها 

وضعیت اقتصادی مردم آمریکا مرتب بدتر می‌شود. حباب‌هایی که 

در اقتصاد آمریکا به‌وجود آمد یکی پس از دیگری در‌حال ترکیدن 

است. کرونا باعث شد این اتفاق زودتر بیفتد و تشدید شود. شرایط 

اقتصـــادی و فقری که این بحران به‌همراه دارد، این پیش‌بینی را 

به‌همراه دارد که در ماه‌ها و سال‌های آینده نارضایتی‌ها عمومی 

شود و فضا ملتهب‌تر شود. 

نارضایتی‌های مردم فرودست سفیدپوست از نابرابری‌های 

گسترده اقتصادی در ایالات متحده و همچنین تاکید ترامپ 

بر مساله ناسیونالیسم افراطی و هویت‌سفید؛ شاید یکی از 

دلایل اصلی پیروزی ترامپ در انتخابات گذشته باشد، از این 

رو آیا می‌توان انتظار داشـــت که ادامه این وضعیت و تقویت 

ناسیونالیسم در برابر لیبرالیسم، بتواند آمریکا را از بحران‌های 

موجود رهایی بخشد؟

الگوی لیبرالیسم منجر به شرایطی که امروز می‌بینیم شده است، 

یعنی نتیجه لیبرالیسم و سرمایه‌داری شرایط امروزی است. وقتی 

فاصله طبقاتی زیاد و طبقه متوســـط منهدم می‌شود، آن موقع 

جامعه به‌ســـمت بحران پیش می‌رود و نتیجه آن بحران، انتخاب 

ترامپ شده اســـت. اگر ترامپ در انتخابات پیش‌ رو پیروز نشود 

هم وضعیت بهتر نمی‌شود، به‌خاطر اینکه مخالفان ترامپ شاید 

صراحتا نژادپرست نباشند و ادعا می‌کنند که نژادپرست نیستند، 

اما به‌هرحال حامی سرمایه‌داری و لیبرالیسم هستند که شرایط 

کنونی را به‌وجود آورده است. به‌خاطر همین است که نیمی از مردم 

آمریکا در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند، چون از این سیستم 

اصلا بهره‌ای نمی‌برند یا به این سیستم اصلا اعتقادی ندارند. 

ناگفته نماند بایدن هم فردی اســـت که سابقه نژادپرستی دارد و 

قانون جرم که او طراح اصلی‌اش بوده، یکی از دلایل اصلی وضعیت 

بد سیاهان امروز است. 

به‌هرحال نه ناسیونالیســـم و نه لیبرالیســـم راه‌حل شرایط امروز 

آمریکا نیستند. ترامپ نظام سرمایه‌داری را با یک نوع ناسیونالیسم 

اقتصادی در‌نظر دارد تا قشـــر کارگری در آمریکا احیا شود، ولی 

به‌هرحال نگاه هویتی ترامپ یک نگاه ســـفیدمحور است و این 

مســـاله را رای‌هایی که سفیدپوستان آمریکا به ترامپ می‌دهند، 

تایید می‌کند. هم ترامپ و هم مخالفان او طرفدار سرمایه‌داری‌اند 

و طرفدار عدالت اجتماعی نیستند. 

یکـــی از دلایلی که ترامپ می‌خواهد جلـــوی مهاجران را بگیرد 

این است که جامعه سفید بماند و لاتین‌ها و آسیایی‌ها و... زیاد 

نباشند. دغدغه برخی نیز الزاما نژادی نیست و به بهانه بیکاری از 

این سیاست‌ها طرفداری می‌کنند، اما حرف‌ها و کلیدواژه‌هایی که 

ترامپ به‌کار می‌برد و نحوه گزینش در مهاجرت و هدف‌گذاری‌های 

او نشان می‌دهد که بحث او نژادی است و طرفداران او، این مساله 

را به‌خوبی می‌فهمند. 

هر دو حزب آمریکا حزب‌های نژادپرستی هستند و سیاست‌های 

نژادپرستانه در آنها مشـــهود است. وضعیت سیاهان در دوران 

اوباما که خود ســـیاه بود، بدتر از دوران بوش بوده است. یعنی 

شـــکاف بین سیاه و سفید در 8 ســـال دوران ریاست‌جمهوری 

اوباما بیشـــتر شد و در زمان وی خشونت نسبت به سیاه‌پوستان 

توســـط پلیس تداوم داشت و شاید هم رو به افزایش بوده است. 

یعنی او کار خاصی برای سیاه‌پوستان انجام نداده که ما بگوییم 

با آمدن دموکرات‌ها وضعیت ســـیاهان بهتر می‌شـــود، چون 

سیاستگذاری‌ها، نژادپرستانه است. در آمریکا نه‌تنها تقسیم ثروت 

باید عادلانه شود، بلکه باید به سیاهان بیشتر توجه شود تا صدها 

سال تبعیض جبران شود. حکومت آمریکا برای جبران ظلم‌هایی 

که شده باید هزینه بیشتری در مناطق سیاه‌پوست‌نشین بپردازند. 

این کار را که نمی‌کند، در مقابل هم کم‌کاری‌های فاحشـــی در 

چند دهه اخیر صورت گرفته است. بنابراین تا وقتی این شرایط 

وجود دارد چیزی درست نمی‌شود و وضعیت آمریکا همین‌گونه 

خواهد بود چون لیبرالیسم، سرمایه‌داری و فردگرایی با تبعیض 

در تعارض نیست. لیبرالیسم ذاتا تبعیض‌آمیز است. وقتی حقوق 

فرد بر حقوق جامعه اولویت دارد، یعنی جامعه عملا قربانی فرد 

می‌شـــود. فرد می‌تواند ثروت جمع کند و جامعه ضرر کند. فرد 

می‌تواند به اسم حقوق فردی، مقررات و قوانین جامعه را دگرگون 

کند و اکثریت جامعه قربانی این قوانین شـــوند. سرمایه‌داران 

به شـــکل غیر‌انسانی از زنان به‌عنوان کالا در تبلیغات استفاده 

می‌کنند و این به‌عنوان حقوق فردی معرفی می‌شود. کارگران 

و کارمندان مجبورند مالیات بیشـــتری بدهند، ولی ثروتمندان 

مالیات ناچیزی دهند. در نظام لیبرال وقتی فرد بر جامعه اولویت 

دارد، منافع جمعی چه زنان باشند، چه کارگران باشند و چه قشر 

متوســـط و...  باشند قربانی تعدادی افراد محدود می‌شوند که 

منافع خودشان بر جامعه اولویت دارد. 

آن کسی که توان جمع‌آوری ثروت و به‌دست آوردن قدرت را دارد 

در چارچوب قدرت این کار را می‌کند. وقتی که قدرت و ثروت در 

دست عده‌ای جمع شده، بقیه کاری نمی‌توانند بکنند. 

وقتی رسانه‌ها در دست یک قشر است چطور می‌توان انتخاباتی 

دموکراتیک را در آمریکا شـــاهد بود؟‌ بیش از ‌90درصد تمامی 

اطلاعات و اخبار در آمریکا توســـط 6 کمپانی کنترل می‌شود 

و در مالکیت آنهاســـت. این 6 کمپانی خواه دموکرات باشند 

یا جمهوری‌خواه، طرفدار لیبرالیســـم و سرمایه‌داران هستند، 

بنابراین جهت‌گیری اخبار و اطلاعات به‌سود آنهاست. آمریکا 

که مثل ایران نیست دشـــمنانش ده‌ها شبکه ماهواره‌ای و... 

داشته باشند. آنها اخبارشان را از خارج آمریکا نمی‌گیرند. لذا 

جامعه‌ای که دسترســـی به اخبـــار و اطلاعات جامعی ندارد و 

تنها به اطلاعات محدود ارائه‌شده توسط این کمپانی‌ها اکتفا 

می‌کند، دموکراتیک نیست و نمی‌تواند انتخابات دموکراتیک 

داشته باشد. رســـانه‌ها و اطلاعات توسط ثروتمندان کنترل 

شده است. 

مشـــکلی که الان دارند این است که آنقدر اختلافات طبقاتی و 

تبعیض زیاد شـــده که مردم نسبت به این رسانه‌ها و مراکز خبری 

بی‌اعتماد شده‌اند و این یک چالش بزرگ برای آمریکاست. 

@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

عباس بنشاسته
روزنامه‌نگار

آگهی مناقصه عمومی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهر ری در نظر دارد نگهداری 
فضای سبز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت بازدید، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه مربوطه می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری )یکشنبه لغایت 
پنجشنبه( در ساعات اداری پس از واریز مبلغ  1/500/000 ریال )غیرقابل استرداد( 
به حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری به شماره حساب 
0108210821009 نزد بانک ملی به آدرس تهران، بزرگراه خلیج‌فارس، روبه‌روی 
 حرم مطهر امام خمینی)ره(، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره(

 شهر ری، دبیرخانه واقع در طبقه همکف ساختمان اداری مراجعه نمایند. 
• مهلت تحویل و ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری به 
دبیرخانه حراست دانشگاه واقع در تهران، بزرگراه خلیج‌فارس، روبه‌روی حرم مطهر 
امام خمینی)ره(، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری، 

ساختمان اداری، طبقه سوم.
•  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

•  دانشگاه در رد و قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.
•  مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج گردیده است.

•  به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد موارد خواسته‌شده هیچ گونه ترتیب‌اثری داده 
نخواهد شد. •  امکان خرید اسناد از دانشگاه و تحویل پاکات توسط متقاضیان، خارج 
از موعد مقرر به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد. •  شرکت‌کنندگان می‌بایست تصویر 

فیش خرید اسناد مناقصه را ضمیمه اسناد در پاکات مربوطه ارائه نمایند.
 •  در صورت هرگونه سوال و کسب اطلاعات با شماره 55229337 – 021 

)معاون عمران( تماس گرفته شود.

روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهرری

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی 
دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام در نظر دارد پروژه تجهیز و خط انتقال 

آب از چاه به محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان )فاز اول پروژه آب 

آشامیدنی( به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه 

عمومی به اشخاص حقوقی )شرکت‌های دارای رتبه 5 آب و بالاتر( واگذار 

نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود با رعایت شرایط ذیل نسبت 

به شرکت در مناقصه مذکور اقدام نمایند. 

1- ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ 226.174.917 ریال بابت 

تضمین شرکت در مناقصه 

2- مهلت دریافت و تحویل اسناد: یک هفته پس از تاریخ نشر آگهی

3- محل خرید و تحویل اسناد مناقصه: حراست دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ایلام واقع در ایلام، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام 

4- ســـپرده نفرات دوم و ســـوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول توقیف 

خواهد شد. 

5- به پیشنهادات مبهم، مشروط و مخدوش ترتیب‌اثر داده نخواهد شد.

6- هزینه درج آگهی برعهده شـــرکت برنده مناقصه خواهد بود. جهت 

کســـب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  0842222772 حوزه معاونت 

عمران تماس حاصل فرمایید. 

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. 

8- دانشگاه در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد و یا رد آن دارای اختیارات 

تام می‌باشد. 

نوبت دوم
صدای نخبگان، نگاه جوانان

روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
FA R H I K H T E G A N

WWW.FDN.IR
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سازمان آگهی های روزنامه 
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تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

مدرك فارغ‌التحصیلی اینجانب مریم امیری فرزند قلندر به شماره شناسنامه 

6060051588 صادره از عنبرآباد در مقطع کاردانی رشته تربیت‌بدنی 

صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد جیرفت با شماره..... مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرك را 

به دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت به نشانی جیرفت، خیابان دانشجو، 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت ارسال نماید.

 برگه كمپانی و لاشه سند خودرو پراید صبا GTX مدل ١٣٨٠ رنگ نقره‌ای 

 s1412280746582 به شماره موتور ٠٠٢٨٢٩٢٢ و شماره شاسی

به نام فاطمه امینی فرزند محمود به كد ملی ١٢٨5٨٨5٣٨٤ به شماره 

انتظامی 5٣- ٩١٣ب ٩5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

در ضمن خودرو فوق به نام علی‌اصغر رفیعی فرزند عباس به شماره انتظامی 

٦٧- ٧٦٢ق١٩ تعویض پلاك شده است.

نقره ای  به رنگ   90 405 مدل  پژو  و فاکتور فروش خودرو  سند 

شاسی  شماره  به  و   12490233475 موتور  به‌شماره  متالیک 

NAAM11CA3CE289227 و به شماره پلاک 14 – 628 و 25 به نام 

حسن زایر والی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

برگ سبز و سند خودرو وانت پیکان مدل 93 به رنگ سفید شیری – 
شاسی  شماره  به  و   118P0145229 موتور  شماره  به  روغنی 
NAAA36AA9EG724272 و به شماره پلاک 14 – 465 م 41 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

محمد مرندی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

لیبرالیسم ذاتا
تبعیض‌آمیز است


